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Abstract 
Given its universalist nature, Islamic criminal law faces complex questions regarding its interaction with 

the crimes committed by non-Muslims. A central inquiry is whether the ḥudūd (Fixed Punishment) 

crimes of non-Muslims are adjudicated identically to those of Muslims, or if a distinct paradigm exists. 

This issue necessitates precise fiqhi examination, particularly in light of its potential conflicts with 

contemporary legal principles. Employing a descriptive-analytical method within a fiqhi-ijtihādī (juristic-

inferencial) framework, this study analyzes the theory of the Imam's Discretionary Authority (Naẓarīyah 

al-Takh-yīr al-Imām) as a proposed juristic solution. The findings indicate that the Islamic ruler is vested 

with the authority, in cases of ḥudūd crimes involving non-Muslims, to either adjudicate the crime 

according to Islamic law (Shari'a) or to refer the offenders to their own communal courts to be punished 

according to their religious law. The evidence (adilla) for this theory is derived from Verse 42 of Surah 

al-Mā'idah, relevant narrations (riwāyāt), scholarly consensus (ijmāʿ), and the inherent stipulations of the 

pact of protection (ʿaqd al-dhimmah). The scope of this theory encompasses all ḥudūd crimes without 

restriction to a specific penalty. However, it is applicable only to Ahl al-Dhimmah (protected non-Muslim 

citizens) and Mustā'minūn (temporary residents under safe conduct). If the crime is committed publicly, 

the implementation of the Islamic ḥudūd becomes mandatory. In its application, the theory encounters 

apparent challenges when measured against contemporary legal principles, such as the rule of law, the 

equality of individuals before the law, and the standardization of legal codes and judicial procedures. 

Within the Iranian legal system, despite certain statutory limitations, Article 167 of the Iranian 

Constitution provides a potential avenue for the application of this theory. To enhance its efficacy, the 

study proposes the enactment of specific legislation or the establishment of specialized judicial bodies. 

The theory of the Imam's Discretionary Authority can serve as a model for the interaction of an Islamic 

State with its non-Muslim citizens and for addressing criminality within multicultural societies. 

Keywords: Ḥudūd Crimes of Non-Muslims, Judicial Authority of the Islamic Ruler, Adjudication of 

Non-Muslim Cases, Criminal Law of Non-Muslims, Executive Challenges of the Ruler's Judicial 

Prerogatives. 
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 چکیده
هویی درتوره نحوه جعومل تو  رائم غیرمسلالاالونون موا   پرسلالا  شلالالوآ ،نب توت  موهیت  هونحقوق کیفری اسلالا ب توجو  

سیدگی می سالونون ر سالونون مونند م ست؛ از  لا  اینک  ،یو  رائم حدی غیرم سئا  ا صی دارد؟ این م شود یو الگوی خو

هدف  هوی احتلولی تو اصلالاوآ حقو ی معوصلالار نیوزمند تررسلالای د ی  سقهی اسلالاتح پژوه  حو لالار توویژه در پرجو جعورضت 

-جحایای و تو رویکرد سقهی-هوی سقهی این مسلالالائا ب ت  روو جوصلالالایفیحلعنوان یکی از راهجحایل نظری  جخییر اموب ت 

دهند ک  حوکم اسلا می اختیور دارد در  رایم حدی غیرمسلاالونونب یو تر ق   هو نشلاون میا تهودی انجوب شلاده اسلاتح یوست 

شوندح ،نهو رسیدگی کند یو شریعت اس ب ت   رب ،ن شریعت خود مجوزات  هو را ت  محوکم خود جحویل دهد جو تر ق   

سلالاوره موئدهب روایوتب ا لوو و مقتیلالاوی عقد ام  اسلالاتح  الرو این نظری  شلالاومل جلوب  رائم  ۴۲ادل  این نظری  شلالاومل ،ی  

وتد و در صورت ارجکوب یشود و اختصوص ت  حد خوصی نداردب امو جنهو در مورد اهل ام  و مستأمنین  ریون میحدی می

صل حوکلیت  ونونب  صر مونند ا صوآ حقو ی معو ستح این نظری  در جط ی  تو ا س می الزامی ا عانی  ربب ا رای حدود ا

ستح در نظوب حقو ی سوزی  وانین و سرایندهوی دادرسی تو چول تراتری اسراد در تراتر  ونونب یکسون هوی ظوهری موا   ا

کندح ترای گیری از این نظری  را سراهم می ونون اسلالالاوسلالالای امکون تهره ۱۶۷وی  ونونیب اصلالالال هایرانب توو ود محدودیت

عنوان جواند ت شود  وانین ویژه جصویب یو نهودهوی جخصصی جشکیل شودح نظری  جخییر اموب میکور،مدی تیشترب پیشنهود می

 رائم در  وامع چندسرهنگی توشدحالگویی ترای جعومل حکومت اس می تو غیرمسالونون و نحوه موا   تو  

 رائم حدی غیرمسلالالاالونونب اختیورات  یلالالاوئی حوکمب دادرسلالالای دعووی غیرمسلالالاالونونب حقوق کیفری  ها:کلیدواژه

 هوی ا رایی اختیورات  یوئی حوکمحغیرمسالونونب چول 
0
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 مقدمه

هوی حقو ی  هونب هلواره موردجو   محققون و اندیشلندان  رار گرست  جرین نظوبعنوان یکی از  ومعنظوب حقو ی اس ب ت 

هویی هستند ک  در شرو اس ب ای داردح حدودب مجوزاتعنوان تخشی از سق   زاییب  ویگوه ویژهت « حدود»نظوبب استح در این 

هوی هو حفظ نظم علومی, صیونت از ارزواند و هدف اصای ،نترای  رایم خوصی مونند زنوب سر ت و محورت  جعیین شده

ویژه در موا   تو حوآب ا رای این احکوب در  وامع امروزیب ت دینی و اخ  یب و ایجود امنیت در  ومع  استح تواین

هوب نحوه ترخورد تو مرجک ین غیرمسالون  رایم جرین این چول هوی متعددی روترو استح یکی از مهمغیرمسالونونب تو چول 

خود جحویل داد جو تر اسوس  هو را ت  حکوبجوان ،نحدی استح ،یو این اسراد توید تر اسوس شریعت اس ب مجوزات شوند یو می

مثوآ اگر مرجک ین  رب زنوی محصن ب مسالون توشند تدون جردید مجوزات عنوان وانین دینی یو عرسی خود مجوزات شوند؟ ت 

مونند مجرمین مسالون حد ک  مرجک ین این  رب مسالون ن وشندب ،یو مجوزات ایشون نیز ت هو حد ر م استب امو درصورجی،ن

تود یو  و ی این اختیور را دارد ک  پرونده ایشون را ت  محوکم غیرمسالونون ار وو دهد جو تر اسوس دین و مذهب  ر م خواهد

مطرح شده است ک  تر اسوس ،نب اموب یو حوکم اس می « جخییر اموب»ای جحت عنوان ایشون رسیدگی شودح در این زمین ب نظری 

هو رسیدگی کند یو غیرمسالون هستندب یو تر اسوس شریعت اس ب ت   رب ،ن اختیور دارد در مواردی ک  مرجک ین  رب حدی

هو را ت  حکوب خود جحویل دهد جو تر اسوس احکوب مو ود در شریعت مرجک ین مجوزات شوندح این نظری  ک  ریش  در ادل  ،ن

نظرهویی در میون سقهو درتوره صحت ت فحوآب اخسقهی و روایی داردب از دیرتوز موردجو   سقهوی شیع   رار گرست  استح تواین

و  الرو این نظری  و ود داردح ترخی سقهو تو استنود ت  علومیت احکوب اس بب ا رای حدود اس می را در هل  موارد  روری 

 اندحک  ترخی دیگر تو جلسک ت  ادل  نقای و عقایب نظری  جخییر اموب را پذیرست اندب درحولیدانست 

هویی موا   استح امروزه ند در چورچوب سق  شیع  مطرح شدهب امو در اصوآ حقو ی معوصر تو چول این نظری  هرچ

شوند عنوان م ونی حقوق مدرن شنوخت  میسوزی  وانینب ت اصولی هلچون حوکلیت  ونونب تراتری اسراد در تراتر  ونونب و یکسون

هوی علای در سرایندهوی  یوئی و جعومل این تح ع وه تر اینب چول و جط ی  نظری  جخییر تو این اصوآ نیوزمند تررسی د ی  اس

نظری  تو  وانین مو وع  در نظوب حقو ی ایرانب از  لا  م وحثی است ک  توید مورد جحایل  رار گیردح این مقول  تو تررسی این 

زیوتی  رار دهد و راهکورهوی ملکن هوب درصدد است جو امکون سوزگوری نظری  جخییر تو اصوآ حقو ی معوصر را مورد ارچول 

 ترای کوه  جعور وت را ارائ  نلویدح

دهد ک  نظری  گیردح تررسی منوتع نشون میپژوه  حو ر در پیوند تو مطولعوت سقهی درتوره حدود غیرمسالونون  رار می

وره  رار گرست  استب امو علدجوً ازاین در ،ثور ترخی سقهوی امومیّ  مونند محق  حای و صوحب  واهر مورد اشجخییر اموب پی 

صورت مستقل و صورت گذرا و در  ولب تیون احکوب سقهی مطرح شده استح در جحقیقوت معوصرب این مو وو کلتر ت ت 
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اند یو در چورچوب م وحث کای حدود هو پرداخت مند تررسی شده استح تیشتر مطولعوت مو ود یو ت  کایوت حقوق ا ایتنظوب

جر ای  دیدب تاک  ج و ترای واکووی د ی کندب ن  ادعوی کشف نظری اندح ،نچ  این پژوه  را متلویز میردهت  ،ن اشوره ک

هوی ا رایی ،ن در شرایط کنونی استح این جحقی  تر ،ن است جو تو توزخوانی متون سقهی و جحایل ادل  مو ود و تررسی امکون

این نظری  ارائ  دهدح در این مسیرب از مقویس  جط یقی تو اصوآ حقو ی معوصر جری از م ونی و  الرو منطقی ادل ب جصویر روشن

 ای کومً   دید را داشت  توشدح،نک  ادعوی ارائ  نظری تردب تینیز تهره می

هدف این پژوه ب تررسی د ی  نظری  جخییر اموب در توب حدودب جحایل ادل  سقهی ،ن و جعیین  الرو ا رایی این نظری  

اند از: ادل  سقهی نظری  جخییر اموب چیست؟  الرو ا رایی این نظری  شومل چ  مواردی ؤالات اصای پژوه  ع ورتاستح س

ویژه در جعومل تو اصوآ حقو ی مدرن چیست؟ ترای پوسخ ت  این سؤالاتب از روو است؟ و نقدهوی وارد تر این نظری  ت 

گیری از جحایل محتوا اندح سپس تو تهرهیب روایی و جفسیری استخراج شدههو از منوتع سقهجحایای استفوده شده و داده-جوصیفی

اندح سر ی  این پژوه  ،ن و  واعد اصولی مونند  وعده جعورض و مر حوتب ادل  و نقدهوی مطرح شده موردتررسی  رار گرست 

ط ی  تو اصوآ حقو ی معوصر را داردح پژوه  پذیری در ا راب  وتایت جاست ک  نظری  جخییر اموب تو استنود ت  ادل  سقهی و انعطوف

کوشد جو تو جحایل د ی  ادل  و نقدهوی مرج طب راهکورهویی ترای جط ی  نظری  جخییر تو اصوآ حقو ی معوصر ارائ  حو ر می

سقهی (ب جحایل ادل  ۱هوی در مورد نظری  جخییر اموب )دهدح مقول  حو ر در چهور تخ  اصای جنظیم شده است: تیون دیدگوه

هوی نظری و علای در جط ی  تو اصوآ حقو ی معوصر ( و تررسی چول 3(ب جعیین  الرو و مجرای نظری  جخییر )۲نظری  جخییر )

 (ح۴)

 ها در مورد نظریه تخییر امامبیان دیدگاه -۱

هو شریعت اس ب ت   رب ،ننظری  جخییر اموب تیونگر این است ک  در  رایم حدی غیرمسالونونب اموب اختیور دارد جو تر ق   

 هو رسیدگی شودحهو را ت  محوکم خود جحویل دهد جو تر ق   شریعت خودشون ت   رب ،نرسیدگی کند یو ،ن

اندح اندب حکم ت  جخییر اموب کردهسقیهون شیع  در موارد متعددیب درتوره کوسرانی ک  مرجکب  رائم مستو ب حد شده

نی و زانی  هر دو کوسر اعم از یهودی یو نصرانی توشندب حکم ت  جخییر اموب کرده است ک  شیخ مفید در مقنع  در سر ی ک  زا

هو را ت  حکوب خودشون جحویل دهد جو ق   اصوآ و  وانین خودشون مجوزات یو تر ق   شریعت اس می ا رای حد کند یو ،ن

ه را دارد و اسزون تر اینب این حکم را ترای (ح شیخ قوسی نیز هلونند شیخ مفید هلین دیدگو۷۲3قب ص ۱۴۱0شوند )مفیدب 

(ح در سر ی ک  مسوحق  میون دو زن کوسر توشد یو جقواف ۲۴۵ب ص ۸قب ج ۱3۸۷داند )قوسیب لواط میون دو کوسر نیز  وری می

ن (ح اتن تراج در مهذب ال وروب ات۲۴۶ب ص ۸قب ج ۱3۸۷میون کفور روی دهدب حکم ت  جخییر اموب داده شده است )قوسیب 

ادریس در سرائرب محق  حای در شرائع الإس بب شهید ثونی در مسولک الأسهوبب محلدحسن نجفی در  واهر الک ب و محق  
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قب ۱۴۱۷؛ اتن ادریس حایب ۵۲۲ب ص ۲قب ج ۱۴0۶اند )اتن تراجب اردتیای در مجلع الفوئدة و ال رهون نیز نظری  جخییر را پذیرست 

؛ اردتیایب 3۱۸ب ص ۲۱ب ج ۱۹۸۱؛ نجفیب ۸۸ب ص 3قب ج ۱۴۱3؛ شهید ثونیب ۲۵۵ ب ص۱قب ج ۱۴0۸؛ حایب ۴۶0ب ص 3ج 

 (ح۹3ب ص ۱3قب ج ۱۴03

صورت عانی مرجکب  رب پذیرند؛ محق  حای معتقد است اگر کفور ت ترخی از سقهو نظری  مذکور را مقید ت   یود می

ب ۱قب ج ۱۴0۸جحویل ت  حوکلونشون را ندارد )حایب حدی شوند )مثل زنوی ،شکور(ب اموب توید حد اس می را ا را کند و ح  

 رب و ود نداشت  توشدب ا رای حد اس می نویسد اگر در ،یین کفور اص ً مجوزاجی ترای ،ن (؛ هلچنین شهید ثونی می۲۵۵ص 

)شهید دیگر صرف جحریم کفویت نکرده و لازب است علل محرب عقوتت و مجوزاجی در پی داشت  توشد ع ورتوا ب استب ت 

کندب (؛ صوحب  واهر  ید دیگری م نی تر لزوب عدب جفووت در مقدار و کیفیت مجوزات ا وس  می۸۸ب ص 3قب ج ۱۴۱3ثونیب 

کند؛ تاک  لازب است مجوزات  رب در شریعت مجرب ت  این معنو ک  صرف جحریم و حتی مجوزات داشتن  رب کفویت نلی

ت مجرمین مسالون توشدب تنوتراین اگر در مواردی ک  حد نزد ،نهو مث ً ش ق است غیرمسالونب شدیدجر یو حدا ل تراتر تو مجوزا

ب ص ۲۱ب ج ۱۹۸۱و نزد شریعت اس ب اعداب استب اموب اختیوری نداشت  و لازب است تر ق   شریعت اس ب رستور نلوید )نجفیب 

 (ح3۱۸

ق  اردتیای معتقد استب ادل  این نظری  صراحتی در اندح مححوآب ترخی از سقهو در پذیرو نظری  جخییر جردید کردهتواین

هو مشکل تود ت  علومیت احکوب اس ب و حقونیت ،نحکم ت  جخییر ندارد و اگر این حکم ا لوعی ن ودب حکم ت  جخییر توجو  

م  حد تر زانی کنند و ا و(ح در میون معوصرین نیز اموب خلینی در حکم ت  جخییر جشکیک می۴۵۶ب ص ۱۲قب ج ۱۴03)اردتیایب 

دانند؛ و   احتیوط این است ک  حکم ت  جخییر اموب تر خ ف  وعده استب زیرا اث وت شده احکوب و زانی  کوسر را احوط می

اس ب مختص مسالین نیست؛ تاک  ترای کفور نیز ثوتت است؛ تنوتراینب اصل و  وعدهب جعیین ا رای احکوب اس ب است و ترای 

جوب مند دلیل  وی هستیم جو حکم ت  جخییر کنیم و در این مورد چنین دلیل  وی و ود ندارد )خلینیب تیاعراض از  وعدهب نیوز

 (ح۴۶۴ب ص ۲ج 

جر در ادل  سقهی در  ون  جر و هل دهنده ،ن است ک  نظری  جخییر اموب نیوزمند تررسی د ی در نهویتب این اخت سوت نشون

جواند ت  ارائ  راهکورهویی ترای موا   تو  رایم حدی در  وامع تح این تررسی می هت جط ی  ،ن تو اصوآ حقو ی معوصر اس

عنوان م نویی ترای جواند ت چندسرهنگی و جعومل تهتر حکومت اس می تو غیرمسالونون کلک کندح هلچنینب این پژوه  می

 مورداستفوده  رار گیردحجدوین  وانین خوص یو ایجود نهودهوی جخصصی ترای رسیدگی ت   رایم غیرمسالونون 
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 تحلیل ادله نظریه تخییر -2

عنوان یک راهکور سقهی در موا ه  تو  رائم حدی غیرمسالونونب م تنی تر ادل  متعددی از  لا  نصوص نظری  جخییر اموب ت 

هو هوی ،نلالت ر،نیب روایوت معصومین )و(ب ا لوو سقهوب و مقتیوی عقد ام  استح این تخ  ت  تررسی این ادل  و جحایل د

 پردازدحمی

 سوره مائده ۴2آیه  -2-۱

جرین دلیل نظری  جخییر هلین استح خداوند تسو مهمجوان استنود کرد و چ سوره موئده می ۴۲در مورد نظری  جخییر اموب ت  ،ی  

خورند؛ موآ حراب سراوان میدهند جو ،ن را جکذیب کنند؛ ،نهو تسیور ت  سخنون جو گوو می»سوره موئده سرموده است:  ۴۲در ،ی  

نظر پس اگر نزد جو ،مدندب در میون ،نون داوری کنب یو )اگر ص ح دانستی( ،نهو را ت  حوآ خود واگذار! و اگر از ،نون صرف

 «حرسونند؛ و اگر میون ،نهو داوری کنیب توعدالت داوری کن ک  خدا عودلان را دوست دارد!کنیب ت  جو هیچ زیونی نلی

هو شریف  دلالت تر جخییر اموب دارد جو  رائم کفور را تر ق   شریعت اس ب و  وانین اس می رسیدگی کند یو ،نظوهر ،ی  

هو رسیدگی شود؛ زیرا تیون شده است ک  اگر دعوا را ت  حکوب خود جحویل دهد جو تر ق   شریعت و احکوب کفور ت  علل ،ن

هو را نزد حکوب جواند اعراض کند و ،نو هلچنین می« نْ  َوءوُكَ سَوحکُْمْ تیَنَْهُمْ سَإِ»جواند حکم کند نزد اموب مطرح شد اموب می

(ح استدلاآ ت  ،ی  شریف  تر این سرض استوار است ک  3۷۵ب ص ۱۴قب ج ۱۴۱3)شهید ثونیب « أوَْ أعَرْضِْ عَنهْمُْ »خود تفرستد 

حکوب کفور مجرب ن وشد؛ تاک  اعرا ی ک  مقدم  سصل  منظور از اعراض در ،ی  شریف ب مجرد اعراض تدون جحویل ایشون ت 

جوان کفور مجرب را ت  حکوب خصومت جوسط حکوب ایشون توشد را مراد ،ی  شریف  تدانیم چرا ک  ترق   مفود نظری  جخییر می

حکوب ایشون دعوا هو رسیدگی شود ن  این ک  تدون ار وو ت  ایشون جحویل داد جو تر ق   شریعت خودشون ت  رستور مجرمون  ،ن

رهو شود؛ تنوتراین تر ق   این ترداشت اگر کفور حکم ت  خصوصی ترای رستور ارجکوتی در دین خود نداشت  توشند و یو حوکلی 

وسیا  اموب  هت رسیدگی و نهویتوً سصل خصومت نداشت  توشندب حوکم و اموب اختیوری ندارد و رسیدگی ت  دعوای کفور ت 

 (ح3۵۱ب ص ۱جوب ج ب تیمتعین است )گاپویگونی

اکر این نکت   روری است ک  ق   شأن نزوآ ،ی  مرا ع  ت  پیوم ر ت  لحوظ شأن پیوم ری ایشون نیست؛ تاک  مرا ع  ت  

جر روایتی است ک  از اموب لحوظ شأن حوکم تودن ایشون استح در شأن نزوآ این ،ی ب روایوت متعددی وارد شدهب از هل  روشن

او چنین است: یکی از اشراف یهود خی ر ک  هلسر داشتب تو زن ب( در این زمین  نقل گردیده ک  خ ص الس تو ر )عای 

هوی سرشنوس خی ر مرجکب زنو شدح یهودیون ک  از ا رای حکم سنگسور در جورات نوراحت تودندب ت  شوهرداری از خونواده

کیشون خود در مدین  خواستند جو از پیوم ر اس ب )ص( هو از همحای ترای معوف کردن ،ن دو از این حکم تودندح ،ندن وآ راه

جری در اس ب و ود داشت  توشدح تزرگون یهود مدین  نزد پیوم ر )ص( رستند و درتوره حکم این  رب تپرسندب شوید حکم س ک
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حکم سنگسور ترای زنوی ای نوزآ شد ک  هو مواسقت کردندح سپس ،ی پذیرید؟ ،نایشون پرسیدند: ،یو هر چ  حکم کنم می

محصن  را جأیید کردب امو یهودیون از پذیرو ،ن سرتوز زدند و ادعو کردند چنین حکلی در جورات نیستح پیوم ر )ص( پیشنهود 

عنوان داور تیوورندح اتن صوریو پس از سوگندخوردن نزد پیوم ر )ص(ب اعتراف را ت « اتن صوریو»داد جو یک عولم یهودی ت  نوب 

کردند و از مجوزات اشراف حکم سنگسور در جورات و ود داردب امو یهودیون ،ن را سقط ترای اسراد عودی ا را میکرد ک  

خدایوب من نخستین کسی هستم ک  حکم »نلودندح پیوم ر )ص( دستور داد جو مرد و زن را سنگسور کنند و سرمود: خودداری می

این وا ع  منجر ت  نزوآ ،یوت  ر،ن شد ک  این  ریون را تیون « تین تردندح جو را زنده کردبب پس از ،ن ک  یهودیون ،ن را از

 (ح۱۷۹ب ص ۱3۸۵کند )امومیب می

است و ارج وقی تو  رائم ارجکوتی  1الله  وادی ،مای معتقد است ،ی  شریف  مذکور جنهو در خصوص احواآ شخصی ،یت

اسوس اگر ت  ق ت  شهودت شأن نزوآ ،ی  درست ن وشد و تراینرسد ترداشت سو(ح ت  نظر می۱۴0۲کفور ندارد ) وادی ،مایب 

شود و ت  تیون  رائم حدی اختصوص نداشت  توشدب حدا ل ع وه تر احواآ شخصی ب  رائم ارجکوتی جوسط کفور را نیز شومل می

 دیگر اق ق داردح

 اشکال اول: اعراض بدون ارجاع -2-۱-۱

نفس  ظهور در ،ی  شریف  سی« أو»ر حکم ت  جخییر نداردح در حقیقت هر چند لفظ ترخی از سقهو معتقدند ،ی  مذکور صراحت د

در جخییر دارد لکن در این ک  دو قرف جخییر چیستب اتهوب و ود داردح مدعیون نظری  جخییر معتقدند دو قرف جخییر ع ورت 

هو را ت  حکوب خود اس می رسیدگی کند یو ،ناست از این ک  اموب مخیر است جو  رائم کفور را تر ق   شریعت اس ب و  وانین 

هو رسیدگی شود؛ زیرا تیون شده است ک  اگر دعوا نزد اموب مطرح شد جحویل دهد جو تر ق   شریعت و احکوب کفور ت  علل ،ن

أوَْ »حکوب خود تفرستد  هو را نزدجواند اعراض کند و ،نو هلچنین می« سَإنِْ َ وءُوكَ سوَحْکمُْ تیَْنهَمُْ »جواند حکم کند اموب می

رسد تر اسوس ظوهر ،ی  شریف  دو قرف جخییر ع ورت ب لکن چنین ترداشتی تو ظوهر ،ی  مطوت  نیست و ت  نظر می«أعَرْضِْ عَنْهمُْ

جنهو هوح در حقیقت ن است از حکم ق   شریعت و سق  اس می یو اعراض ت  معنوی جرك دعواب تدون ار وو کفور ت  حکوب ،ن

وإَِنْ »ت  ع ورت ایل ،ی  شریف :   شریف  چیزی ک  دلالت تر ار وو کفور ت  حکوب خودشون و ود ندارد؛ تاک  توجو  در ،ی

گون  ک  تیون شد ت  معنوی مجرد هو نیست و هلوناعراض ت  معنوی ار وو کفور ت  حکوب ،ن« جعُرْضِْ عَنهْمُْ ساَنَْ یَیرُوُّكَ شَیئًْو

جواند مث ت نظری  جخییر توشد وتراین ،ی  شریف  دلالتی تر نظری  جخییر ندارد و جنهو دلیای ک  میاعراض و جرك دعواست؛ تن

 (ح3۵۲ب ص ۱جوب ج روایوت است )گاپویگونیب تی

                                                           
نظر از شغل و مقوب او اوصوف صرف نیانسون هلچون ازدواجب ق ق و نسب استح ا تیاز اوصوف مرتوط ت  شخص یامجلوع   یاحواآ شخص ۱

 حردیگیهو جعا  متر ،ن ی،ثور یحقوق مدن ثیو م ودل  ت  پوآ ن وده و از ح میک   وتل جقو در ا تلوو است
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خدش  است و اسوسوً چنین ترداشتی از ،ی  صحیح نیست؛ زیرا رهوکردن دعوا و مراسع  تدون این ک  اشکوآ سوق  وتل

اسوس اموب چنین م اس می( یو توواسط  )جوسط حکوب خود کفور( سصل خصومت شود  ویز نیست و تراینواسط  )جوسط حوکتی

معروف و هو رهو کندح مستند نظر سوق علوموت و وب دسع ظامب امرت اختیوری ندارد ک  دعوا را تدون ار وو ت  حکوب ،ن

ظام اهل ام  نس ت ت  خودشون وا ب است؛ زیرا اهل حکم ت  عدآ است؛ هلچنین در سر ی ک  قرسین دعوا امی توشند دسع 

ب ج ۱۹۸۱ام  تو جأیید حکومت اس می در دارالاس ب سکونت دارند و جأمین امنیت ایشون تو حکومت اس می است )نجفیب 

 (ح3۱۹ب ص ۲۱

 سوره مائده ۴2اشکال دوم: نسخ آیه  -2-۱-2

تر و وب حکم تلو « وأَنَِ احکْمُْ تیَنَْهمُْ تِلَو أنَْزَآَ الاَّ ُ : »۴۹زیرا ظوهر ،ی  هلین سوره جنوسی دارد؛  ۴۲تو ،ی   1سوره موئده ۴۹،ی  

کند ن  حتی تر ق   انزآ الله دلالت دارد هلچنون ک  تر و وب حکم تر ق   ،نچ  تر رسوآ خدا نوزآ شده است دلالت می

سوره موئده  ویز نیست و توید اموب تر اسوس شریعت  ۴۲  ،نچ  ک  تر ان یوء سوت  نوزآ شده است؛ تنوتراین جخییر مستفود از ،ی

اس ب و  وانین ،ن حکم صودر کند حتی اگر مرجکب  رب یو قرسین دعوا از کفور توشندح ت  هلین س ب و ترای حل جنوسی 

کثیرب  هلین سوره نسخ شده است )اتن ۴۹سوره موئده ت  وسیا  ،ی   ۴۲سنت معتقدند ،ی  مذکورب ترخی از مفسرین اهل

خواست تین اهل وساّم( مخیر تودب اگر میو،ل عای الله(ح در حقیقت   ل از نسخب رسوآ خدا )صای۱۲3ّب ص 3قب ج ۱۴۲۲

وَأَنِ »داد؛ ولى و تى ،ی  نلود و ،نون را ت  احکوب خودشون حوال  میخواست از ،نون اعراض میکرد و اگر نلیکتوب حکم می

وسامّ( اختیور ندارد؛ زیرا ،ی  مذکور ت  رسوآ خدا دستور داد و،ل عای اللهنوزآ شد رسوآ خدا )صایّ« أنَزْآََ الاَّ ُ احکْمُْ تیَنَْهمُْ تلَِو 

(ح ۵۹۲ب ص ۵ب ج ۱3۷۸در تین اهل کتوب نیز ق   دستورى ک  در شریعت اس ب و  ر،ن ،مده حکم شود )ق وق وییب 

وأَنَِ احْکمُْ تیَنَْهُمْ »گفت  است این  لا  ت  وسیا   لا  « کمُْ تیَْنَهمُْ أوَْ أَعرْضِْ عنَْهمُْسَوحْ »اسوس اتن ع وس نیز در جفسیر  لا  تراین

 (ح۲0۸ب ص ۱0قب ج ۱۴۲۲نسخ شده است )ق ریب « تلِوَ أنَزْآََ الاَّ ُ 

ت  اصل عدب توجو  امر جنوسی و ود دارد لکن نسخ ثوتت نشده است و درست است ک  تین دو ،ی  مورد اشوره در تودی

سوره موئده متعرض تیون حکم یک قرف جخییر شده  ۴۹جوان ت  این صورت ع ج نلود ک  ،ی  نسخب جنوسی مذکور را می

سوره موئده ت  این صورت است ک  اموب اختیور دارد کفور را ت  حکوب خود جحویل  ۴۲استب جو یح این ک  جخییر مستفود از ،ی  

هو هو رسیدگی شودب ولی اگر اموب تخواهد خود ت   رب ،ناحکوب کوسر مرجکب  رب حدی ت  علل ،ن دهد جو تر ق   شریعت و

جوب تویست تر ق   ،نچ  ک  تر پیوم ر خوجم نوزآ شده است ت  دعوا و  رب ایشون رسیدگی نلوید )گاپویگونیب تیرسیدگی کند می

                                                           
هو ترحذر تووب م ودا جو را مکن؛ و از ،ن پیروىهوى ،نون کن؛ و از هوسکردهب داورى هو )اهل کتوب(ب ق   ،نچ  خداوند نوزآو در میون ،ن»۱

خواهد گردانندب تدان ک  خداوند مى هو ]از حکم و داورى جو[ب روىسوزند؛ و اگر ،نکردهب منحرف نس ت ت  تخشى از ،نچ  خداوند تر جو نوزآ

 «حکند؛ و تسیورى از مردب سوسقند اى از گنوهونشون مجوزاتخوقر پوره،نون را ت 
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سوره  ۴۹ی ،ی  مقتیوی  ع ورت است از این ک  ن ی خوجم ت حل دیگری ترای رسع جعورض تین این دو ،(ح راه3۵۲ب ص ۱ج 

سوره موئده ار وو دعوای  ۴۲مقتیوی ،ی  نس ت ت  کفور ت « موَ أنَزْآََ الاَّ ُ »تین مردب حکم کند و « موَ أنَْزَآَ الاَّ ُ»موئده توید تر ق   

 گرددحکفور ت  حکوب خودشون است؛ تنوتراین جنوسی مذکور مرجفع می

اندب احکوب وا عی ترای ک  ادیون سوت  ت  س ب ظهور اس ب نسخ شدهخدش  توشد؛ زیرا از،نجوییر  لع اخیر  وتلت  نظ

مقتیوی عقد ام  ار وو دعوای کفور ت  حکوب ایشون  ویز هل  مکافین اعم از مسالین و کفورب احکوب اس ب استب در نهویت ت 

خوقر و ود ب و حوکم اس می حکم وا عی استح اختیور اموب مثل این است ک  اموب ت است و ت  جع یر دیگر جخییر اموبب ترای امو

شود ک  حکم وا عی اهل ام ب هو رستور شود؛ ولی این توعث نلیمصولح ا وزه دهد تر اسوس احکوب منسوخ  اهل ام  تو ،ن

وس  وعده اشتراك احکوبب پذیرو احکوب اس ب ج ع ،ن تر اساحکوب منسوخ  ایشون توشد؛ تاک  وظیف  اهل ام    وآ اس ب و ت 

 استح

دهد ک  در موا ه  تو  رائم کفورب سوره موئده ت  اموب این اختیور را می ۴۲شدهب ،ی  هوی انجوبدر نتیج  تر اسوس تررسی

ویدح هرچند نظر نلهو ت  محوکم خودشون از رسیدگی مستقیم صرفیو تر اسوس شریعت اس ب حکم صودر کند یو تو ار وو ،ن

جوان تو  لع عرسی دسوو نیست و میاندب امو این دیدگوه  وتلشده ۴۹سنت  وئل ت  نسخ این ،ی  جوسط ،ی  ترخی مفسران اهل

شرط ،ن ک  در صورت انتخوب حکم جوسط اموبب حتلوً تر م نوی شریعت اس ب توشدح از تین دو ،ی ب جخییر را تو ی دانست ت 

ت  معنوی جرك کومل دعوا و عدب ار وو ت  محوکم کفورب ت  دلایای هلچون مخولفت تو علوموت « ضاعرا»سوی دیگرب جفسیر 

 معروفب هلچنین مسئولیت حوکم اس می در   وآ اهل ام ب مردود استحشرعی مونند و وب دسع ظام و امرت 

 روایات -2-2

اس می داده استب دست  دوب حکم ت  ار وو دعوای س  دست  روایوت در مقوب وارد شده استح دست  اوآ حکم ت  ا وم  حدود 

 هو داده است و نهویتوً دست  سوب حکم ت  جخییر نلوده استحکفور ت  حکوب ،ن

 تعینّ اجرای حکم اسلام -دسته اول  -2-2-۱

دعوا نزد  از اتواب مقدموت حدود کتوب وسوئل الشیع  را ت  توب و وب ا وم  حد تر کفور هنگومی ک  ۲۹شیخ حر عومای توب 

از ع دالله تن حسنب از عای تن  عفرب «  رب الاسنود»حکّوب مسالین ا وم  شود اختصوص داده استح ع دالله تن  عفر در کتوب 

الس ب( روایت نلوده ک  از ،ن حیرت درتوره یهودیب نصرانی یو مجوسی ک  مرجکب زنو یو از ترادرو موسی تن  عفر )عای 

اگر این اعلوآ را در یکی از شهرهوی  -شود حدود مسالونون تر او  وری می»حیرت سرمودند:  شرب خلر شده توشد پرسیدبح

)حر عومایب « ک  ت  حوکلون مسالون ار وو داده شونددرصورجی -مسالونون انجوب داده توشند یو در غیر شهرهوی مسالونون 

ب تر جعینّ ا رای «دوُدُ اللْسُاْلِیِنَ إاِاَ رسُِعُوا إِلَى حکَُّوبِ اللْسُاْلِیِنیقُوَبُ عَاَیْ ِ حُ »(ح مقتیوی ظوهر این روایت: ۵0ب ص ۲۸قب ج ۱۴0۹
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هو و یو جخییر اموب در پوسخ اموب تیونی وارد نشده استح حکم اس ب ترای مجرمین کفور امی است و نس ت ت  ار وو ت  حکوب ،ن

ایت مذکور ت  واسط  ع دالله تن حسن ک  مجهوآ است از شیخ حر روایت مذکور را از  رب الاسنود نقل نلوده است؛ ولی رو

 توشدححیث سند  عیف است و  وتل استنود نلی

در روایت دیگر شیخ قوسی تو سند خود از اتی تصیر روایت کرده است ک  وی از اموب صودق )و( درتوره دی  یهودیونب 

گفتم: اگر در «   هر کداب( هشتصد درهم استحهل  یکسون هستند )و دی»مسیحیون و مجوسیون پرسیدح اموب سرمودند: 

،ریب تر اسوس »شود؟ سرمود: اندب ،یو حد تر ،نون  وری میک  مرجکب سوحش  شدههوی اس می دستگیر شوند درحولیسرزمین

 (ح۱۸۶ب ص ۱0قب ج ۱۴0۷)قوسیب « شوداحکوب مسالونون تو ،نون رستور می

تر گنوهونی دلالت دارد ک  از « سوحش »گردد و زشت و نوپسند اق ق می صفتی است ک  ت  امور« سوح »از منظر لغویب 

(ح تررسی ،موری کورترد این اصط ح در ۲۱۵ب ص 3ب ج ۱3۶۷در   تولایی از   ح اخ  ی و شرعی ترخوردار توشند )اتن اثیرب 

هوی مختاف ت  مصودی  متعددی سیوق دهد ک  این واژه سیزده تور در ،یوت  ر،نی ت  کور رست  است ک  در ر،ن کریم نشون می

ک  در ،یوت دیگر )اسراءب ( ت  علل  وب لوط )لواط( اشوره شدهب درحولی۵۴؛ نللب ۸0اشوره داردح در ترخی ،یوت )اعرافب 

جر در صورت عوب( این اصط ح ت ۱3۵صراحت زنو را مصداق سوحش  دانست  استح هلچنین در مواردی )،آ علرانب ( ت 3۲

وهون ک یره ت  کور رست  استح در مجومع روایی شیع ب اصط ح سوحش  دارای دلالت عوب توده و شومل کای  گنوهون یو مورد گن

حوآب جر و در مورد زنو ت  کور رست  استح تواینصورت خوصگرددب اگرچ  در متون سقهیب گوهی این مفهوب ت حدا ل گنوهون می

شود ودی  سوحش  منحصر ت  زنو ن وده و شومل اعلولی چون لواط و مسوحق  نیز میدهد ک  مصتررسی جط یقی روایوت نشون می

و از ،نجوک  هرگون  جخصیص این مفهوب عوب ت  مصودی  خوص نیوزمند ارائ  ادل  معت ر و مستندات روایی مستقل است؛ تنوتراینب 

و ،ن را شومل جلوب مصودی  حدود شرعی دانستح  در جحایل روایت مورد تحث نیز توید این علومیت مفهومی را مدنظر  رار داد

روایت دوب این دست  نیز ت  سون روایت اوآ ظهور در جعیّن ا رای حکم اس ب و ا وم  حد تر کفور داردب ع وه تر این ک  ت  

 توشدحلحوظ سندی نیز موثق  است ساذا  وتل اخذ و استنود می

 هامحاکم آن تعینّ ارجاع دعوای کفار به -دسته دوم  -2-2-2

تکر کند ک  محلد تن اتیالس ب( از پدران تزرگوارو نقل میشیخ قوسی تو سند خود از اسلوعیل تن زیود از اموب صودق )عای 

الس ب( درتوره مردی ک  تو زن یهودی یو نصرانی زنو کرده تود نوم  نوشتح حیرت عای )و( در پوسخ ت  حیرت عای )عای 

حصن توشدب او را سنگسور کن و اگر توکره توشدب صد  رت  ش ق تزن و سپس ج عیدو کنح امو درتوره اگر زنوکور م»نوشتند: 

(ح موثق  ۱۵ب ص ۱0قب ج ۱۴0۷)قوسیب « زن یهودیب او را ت   ومع  یهودیون توزگردان جو هرگون  ک  مویاند تو او رستور کنند

أمَوَّ الْیهَوُدِیةَُّ سَوتعَْثْ »در صورت ارجکوب  رب حدی جصریح دارد: اسلوعیل تن زیود تر سرستودن کفور امی ت  حکوب خود ایشون 
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؛ تنوتراین تو روایوت دست  اوآ معورض است زیرا دست  اوآ روایوت متعین در ا رای حد «تهِوَ إِلَى أهَلِْ مِاتَّهَِو سَایْقَْیُوا سِیهوَ موَ أحََُ ّوا

کم غیر کفور متعین استح جنهو اشکولی ک  ملکن است ت  این روایت تیون ک  دست  دوب در  رورت ار وو ت  محواست درحولی

ک  تحث در مورد مرد امی است ن  زن امی و در مورد روایت شود این است ک  روایت در خصوص زن یهودی است درحولی

از زن امی در روایت  جوانعای تن  عفر نیز در مورد زنوی مرد نصرانی و یهودی استح لکن مرد و زن خصوصیتی ندارد و می

الزاَّنِیةَُ واَلزاَّنِی سوَ اْدِوُا کلَُّ وَاحدٍِ منِهُْلَو »سوره نور:  ۲دیگر حکم ایشون واحد است و ،ی  ع ورتسوق الغوء خصوصیت کرد و ت 

 جوان مشعر ت  ،ن دانستحرا می« موِئةََ  اَدْةٍَ

 تخییر امام -دسته سوم  -2-2-3

کردن تر ق   شریعت اس ب یو ار وو کفور ت  حکوب ایشون دلالت داردح شیخ قوسی اموب میون حکمروایت این دست  تر جخییر 

هرگوه حوکم را اهل جورات و اهل انجیل ترای »کند ک  سرمودند: الس ب( نقل میتو سند خود از اتی تصیرب از اموب تو ر )عای 

وسیب )ق« گذاردکند و اگر تخواهد ،نهو را وا مینهو حکم می یووت نزد خود ،ورندب اختیور تو اوست؛ اگر تخواهد تین ،

کند چرا ک  اموب را مخیر تین (ح روایت اتوتصیر از لحوظ سندی صحیح  است و نظری  جخییر را تیون می300ب ص ۶قب ج ۱۴0۷

«ح  تیَنَْهمُْ وَ إنِْ شَوءَ جرََکهَمُْ إنِْ شَوءَ حَکمََ»حکم نلودن ق    وانین اس می یو جرك دعوی و ار وو ت  حکوب ایشون نلوده است: 

صرف جرك دعوا ن وشد؛ تاک  جرك مقدم  ار وو ت  « إِنْ شَوءَ جَرَکهَُمْ »ال ت  این ترداشت م تنی تر این است ک  مراد از ع ورت: 

 حکوب ایشون توشدح

ورض دارد؛ لذا از ظهور هر اند روایوت دست  اوآ تو روایوت دست  دوب جعتندی روایوت ترخی مدعی شدهدر مقوب  لع

شود و تنوتراین روایت دست  سوب یعنی روایت اتوتصیر ت معورض است و شوهد  لع تین روایوت دودست  از روایوت رسع ید می

رسد مقتیوی  واعد توب جعورض تعد از عدب امکون  لع عرسی تین روایوت (ح ت  نظر می3۵۴ب ص ۱جوب ج است )گاپویگونیب تی

الذکر مواس  کتوب ک  روایت دست  سوب یعنی روایت اتوتصیر تو جفسیر سوقاسوس از،نجویی حوت استح تراینر وو ت  مر

شودح ال ت  خرو ی هر دو نظر در سوره موئده است تر روایوت دست  اوآ و دوب جر یح دارد و دست  سوب اخذ می ۴۲یعنی ،ی  

 ی روایت داآ تر جخییر اموب ثوتت استحنتیج  واحد است و تنوتراین دست  سوب از روایوت یعن

اند و معتقدند  لع این الله سو ل لنکرانی روایوت مقوب را دودست  اوآ دانست  است و ت  دست  سوب جو هی ننلوده،یت

اخ ور تر اسوس مقتیوی  وعدهب حلل تر جخییر است چرا ک  ظهور هر دودست  روایتب ظهور اق  ی است و حجیت استظهور 

سی  روایوت قرف مقوتل ص حیت جقیید زدن را دارند )سو ل ست تر عدب و ود  رین  تر جقیید ک  ال ت  در مونحنمتو ف ا

(ح امو ت  و ود روایت دست  سوب نیوزی ت  چنین جکافی نیست مگر این ک  گفت  شود دست  ۱۹0-۱۹۴قب صص ۱۴۲۷لنکرانیب 

قور ک  گذشت این استظهور از ،ی  شریف  و روایوت تو دلایای ونسوب تر صرف جرك دعوی تدون ار وو دلالت دارد؛ ولی هل
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معروف  وتل پذیرو نیستح هلچنین ایشون تر این توور است هلچون مخولفت تو علوموت شرعی مونند و وب دسع ظام و امرت 

حدود در مورد علوب  ک  نس ت تین ادل  حدود و ادل  جخییر حکومت نیست؛ تاک  یو جخصیص است و یو جقیید چ  این ک  ادل 

منزل  استثنو تر ،نهو است و زنوی کوسر امی تو زن مسالون استثنو از ادل  جخییر مسالین و کوسرین وارد شده است و ادل  جخییر ت 

استح ت  جع یر دیگر زنو تو کسی ک  تر انسون حراب است مو ب  تل است مگر این ک  زانی امی توشد ک  حکم تنوتر ادل ب جخییر 

(ح نظر سوق ۱۹۵قب ص ۱۴۲۷مگر این ک  زنوی کوسر امی تو زن مسالون توشد ک  حکم  تل است )سو ل لنکرانیب  است

سوره موئده  ۴۲قور ک  تیون گردیدب تر ق    واعد توب جعورض روایت دست  سوب ک  مواس  ،ی  خدش  است؛ زیرا هلون وتل

جوان روایوت دست  اوآ امی صودر شده تودب جر یح دارد؛ تنوتراین نلیاست تر روایوت دست  اوآ و دوب ک  در مورد زنوی کفور 

تویست ت  اق ق روایت دست  سوب ک  در خصوص حد خوصی تاک  حتی در مورد یو دوب را مقید ادل  جخییر دانست؛ تاک  می

  رائم حدی صودر نشده است علل نلودح

 مقتضای عقد ذمه -2-3

شوندب وتل پرداخت  زی  و امور دیگری ک  کفور ت  س ب عقد ام  تدان متعهد میمقتیوی عقد ام  این است ک  در مق

هو را در عدب التزاب ت  مقررات و احکوب اس می و هلچنین عدب الزاب حکومت اس می توید ع وه تر جأمین امنیت ایشونب ،ن

مقتیوی مذهب ح  کفور امی است ک  ت ایشون ت  ج عیت از رأی حکوب اس می ،زاد گذارد؛ تنوتراین تر اسوس عقد ام  

جواند تر ق   شریعت اس ب ت  خودشون تو ایشون رستور شود و ت  هلین س ب است ک  حوکم اس می دارای اختیور است و می

هو را ت  حکوب خود جحویل دهد جو تر ق   شریعت و احکوب کوسر مرجکب  رب حدی ت  علل هو رسیدگی کند یو ،ن رب ،ن

هو ت  حکوب اس می مونعی ندارد؛ تاک  ح  رسد در صورت جواس  کفور ر وو ،نحوآ ت  نظر مییدگی شودح تواینهو رس،ن

تویست تر هو رسیدگی میک  حوکم اس می تخواهد ت   رب ،نایشون است ک  ت  حکوب اس می ر وو کنند؛ لکن درصورجی

دوآ کرده و تر اسوس شریعت کفور رسیدگی نلوید؛ زیرا احکوب جواند از ،ن عاسوس شریعت اس ب رأی صودر نلوید و نلی

اس می تر اسوس  وعده اشتراك احکوب ترای کل مکافین اعم از مسالون و کوسر است و ت  تیون دیگر کفور نیز مکاف ت  سروعوت 

 هستندح

ا تیویی دارد ک  کفور مقررات  جواند مث ت نظری  جخییر توشد؛ زیرا اولاً اگر عقد ام  چنیندلیل سوق صحیح نیست و نلی

و احکوب اس می و هلچنین ت  ج عیت از رأی حکوب اس می التزامی نداشت  توشندب اموب ن وید دارای جخییر توشد و ار وو ایشون ت  

سالون و کوسر ت   وعده اشتراك احکوب تین محکومشون متعینّ است ن  این ک  دارای جخییر توشدح ثونیوً ت  س ب ادل  اولی  و توجو  

تویست تر ق   شریعت اس ب و  وانین ،ن ت   رائم حدی کفور رسیدگی نلوید جخییر  ویز نیست و حوکم اس می می

 (ح3۵۱ب ص ۱جوب ج )گاپویگونیب تی
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 اجماع -2-۴

د ادل  ترخی از سقهو مونند محق  اردتیایب صوحب ریوضب صوحب  واهر الک ب و صوحب  ومع اللداركب ا لوو را در اعدا

کند اگر امی تو امی  زنو کندب اموب و حوکم جصریح می« مجلع الفوئدة و ال رهون»اندح محق  اردتیای در نظری  جخییر اکر نلوده

شون؛ گویو در این مسئا  هیچ اخت سی و ود ندارد مخیر است تین حکم تر اسوس شرو اس ب یو ار وو ،نون ت  محوکم دینی

جرین دلیل ،ن را ا لوو (ح صوحب  واهرالک ب  لن جأکید تر  ن   ا لوعی این حکمب مهم۹3ص  ب۱3قب ج ۱۴03)اردتیایب 

شون جحویل دهد جو جواند ،نون را ت  محوکم دینیدارد در صورت زنوی امی تو امی  یو کوسره غیرامی ب اموب میداند و تیون میمی

ب حد را ا را نلوید؛ تدون اینک  اخت سی در این مسئا  یوست  تر اسوس معتقدات خود حد  وری کنندب یو تر اسوس شرو اس 

قب ۱۴0۴کند )ق وق ویی کرت ییب صراحت ادعوی عدب خ ف می(ح صوحب ریوض نیز ت 33۵ب ص ۴۱ب ج ۱۹۸۱توشم )نجفیب 

 (ح۵۸ب ص ۱0ج 

مورداستفوده  رار تگیرد؛ چراک  عنوان دلیل و مستند نظری  جخییر اموب جواند ت ال ت  ا لوو مطرح شده جوسط ایشون نلی

قب ص ۱۴۱۶جصریح دانشلندان عام اصوآ حجت نیست )حکیمب ت  ادل  نقای از کتوب و سنت مدرکی است و ت ا لوو توجو  

ل عنوان دلیل مستقجواند ت هو نیز نلی(ح تنوتراین اگر ادل  نقای ت  قور صریح ت  جخییر اموب اشوره نکنندب ا لوو م تنی تر ،ن۴۲3

 و حجت مورداستفوده  رار گیرد و ترای اث وت این نظری ب نیوز ت  ادل   وقع و صریح از کتوب و سنت استح

جرین دیدگوه سوره موئده و روایت معت رب  وی ۴۲دهد ک  نظری  جخییر اموب تو استنود ت  ،ی  تررسی  ومع ادل  نشون می

جواند در موا ه  تو  رائم حدی اهل ام ب تین ا رای حدود اس می یاسوسب حوکم اس می مسقهی در این زمین  استح تراین

یو ار وو ت  محوکم خودشون اختیور داشت  توشد, مشروط تر اینک  در صورت انتخوب گزین  اوآب ق   موازین شرو مقدس اس ب 

 علل نلویدح

 قلمرو و مجرای نظریه تخییر امام -3

تررسی و جحایل استح نخست از منظر نوو دعووی ک  نزد محوکم اس می سی  وتل الرو نظری  جخییر اموبب از چند  هت اسو

گرددح دوب شود ک  ،یو این نظری  شومل جلومی دعووی است یو جنهو ت   رائم یو حتی سقط ت   رب خوصی محدود میمطرح می

گیرندب ،یو شومل جلوب ا سوب کفور میاز حیث مصودی  کفور و جعیین اینک  کداب دست  از غیرمسالونون مشلوآ این حکم  رار 

اعم  -گیردح سوب از نظر شیوه ارجکوب  رب ک  ،یو نحوه انجوب سعل مجرمون  هوی خوص را در ترمیشود یو سقط ترخی گروهمی

 جأثیری در ا رای این نظری  دارد یو خیرح -از عانی یو پنهونی 
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 قلمرو نظریه تخییر به لحاظ ماهیت دعوای مطروحه -3-۱

شودب در خصوص  الرو نظری  جخییر از  هت دعوای مطرح شده نزد حوکم و  و ی اس می چند تیون در ک ب سقهو دیده می

(ب صوحب وسوئل ۲۵۵ب ص ۱قب ج ۱۴0۸دانند )حایب ترخی مونند محق  حای  الرو نظری  جخییر را محدود ت  زنوی امی می

از اتواب مقدموت حدود را ت   ۲۹دانند؛ زیرا ایشون عنوان توب و غیرامی مینیز  الرو ،ن را در مورد زنوی کوسر اعم از امی 

ب ۲۸قب ج ۱۴0۹توب و وب ا وم  حد تر کفور هنگومی ک  دعوا نزد حکوّب مسالین ا وم  شود اختصوص داده است )حر عومایب 

( و 3۹۷ب ص ۱۲قب ج ۱۴۱۴(ب محق  کرکی )۹3ب ص ۱3۶3الله  وادی ،مای )(ح در مقوتلب سقهویی مونند ،یت۵0ص 

( معتقدند ک  نظری  جخییر شومل جلوب دعووی غیرمسالونونب اعم از  رائم و غیر رائمب ۹۹ب ص 3قب ج ۱3۸۷سخراللحققین )

 شودحمی

سوره شریف  موئدهب مؤید ت  موثق  اسلوعیل تن زیود )دست  دوب( است؛ در وا ع  ۴۲دیدگوه نخست ع وه تر شأن نزوآ ،ی  

آ ،ی  شریف  و روایت مذکور  رب زنو استب هلچنونک  شیخ حر عومای روایت عای تن  عفر را دلیل این  وآ مورد شأن نزو

(ح هرچند در روایت عای تن  عفر زنو در کنور شرب خلر اکر شده استح ۵0ب ص ۲۸قب ج ۱۴0۹دانست  است )حر عومایب 

قور ک  گذشت در مقوب جعورض تو روایوت دیگر مقدب شوهد و دلیل دیدگوه دوب روایت اتوتصیر )دست  سوب( است ک  هلون

در مطا  دعووی « إنَِّ الحَْوکمَِ إِاَا أجََوهُ أَهْلُ التَّوْراَةِ وَ أَهْلُ الْإنِجِْیلِ یتَحََوکَلُونَ إِلَیْ حِحح»استح در حقیقت تو جلسک ت  اق ق روایت: 

  جخییر  وتل پذیرو استح ع وه تراین در روایت دیگر اتوتصیر مطرح شده جوسط غیرمسالونون اعم از  رائم و غیر رائم نظری

قور ک  تیون شد دارای دلالت عوب توده و شومل کای  استعلوآ شده است و هلون« سوحش »ک  در دست  اوآ روایوت تیون شد واژه 

د اسوسی ت  دیدگوه نخست شود و جنهو مصودی  مهم ،ن  رائلی مثل زنوب لواط و مسوحق  استح نقگنوهون و حدود شرعی می

عنوان مخصص علل کندب چرا ک  ق    واعد اصولیب جواند ت این است ک  مورد ،ی  و روایت موثق  اسلوعیل تن زیود نلی

جواند مو ب جخصیص شودح هلچنین استنود ت  شأن نزوآ جنهو توو ود  رائن  طعی داآ تر انحصور معت ر است صرف مورد نلی

مورد نزوآب اگرچ  »دارد ک  (ح شیخ انصوری در سرائد الاصوآ تو جفصیل تیشتری تیون می۲3۴ب ص ۵ج قب ۱3۹3)ق وق وییب 

« عنوان مصداق تورز ،ی  موردجو    رار گیردب ولی این ت  معنوی انحصور حکم در ،ن مورد نیستب مگر تو دلیل  طعیجواند ت می

سوره موئده مرتوط ت   رب زنو تودهب این ت   ۴۲ک  شأن نزوآ ،ی  (ح تنوتراینب حتی اگر تپذیریم 3۲۱قب ص ۱۴۱۹)انصوریب 

معنوی نفی شلوآ ،ن تر سویر  رائم نیستب مگر ،نک  دلیل  طعی تر این انحصور و ود داشت  توشد ک  در این مورد چنین دلیای 

 در دست نیستح
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 بندی کفارقلمرو نظریه تخییر به لحاظ تقسیم -3-2

تندی شوند: اهل کتوب و غیر اهل کتوبح اهل کتوب نیز خود ت  دو گروه امی و غیرامی دست کفور ت  دودست  جقسیم می

اند: پذیرستن اس بب ای  ز پذیرو اس ب ندارندب امو اهل کتوب تو س  انتخوب موا  شوندح غیر اهل کتوب هیچ گزین می

شودب و دولت اس مى در ندب اهل امّ  یو امىّ گفت  مى نگیدنب یو   وآ شرایط عهد ام ح ت  کسونی ک  راه سوب را انتخوب کن

عنوان شهروند حلویت کند و هیچ مسالونى ح  جعرضّ ت  ،نون را نداردح   وآ جعهّد ایشون ت  شرایط امّ ب متعهدّ است از ،نون ت 

مّ  ک  پوی ند ت  پیلون خوی  هستندب اندح تر هلة کفّور  ز اهل ااهل امّ  نیز یو پوی ند ت  پیلون امّ  هستند یو ،ن را نقض کرده

ب ۱ب ج ۱3۸۲گردد؛ خواه در حوآ  نگ تو مسالونون توشند یو ن وشند )هوشلی شوهرودیب عنوان اهل حرب یو حرتى اق ق مى

 (ح۸۲۸-۷3۲صص 

مسئا  توعث اندح این  در متیقن از شلوآ نظری  جخییرب اهل کتوتی هستند ک  تو حکومت اس می پیلون ام  منعقد نلوده

شود این پرس  مطرح شود ک  ،یو سویر اهل کتوب غیرامی و نیز کفور غیر اهل کتوب نیز جحت شلوآ این نظری   رار می

سوره موئده( شومل جلوب اهل کتوبب اعم از امی  ۴۲گیرند یو خیر؟ ملکن است گفت  شود اق ق ادل  )روایت اتوتصیر و ،ی  می

جواند دعوای ،نون را ت  حکومشون واگذار کندح هلچنینب شرط نیست ک  اهل ام  شرایط می میشود و حوکم اس و غیرامی می

ام  را کوم ً رعویت کنند یو اهل کتوب پوی ند ت  شریعت خود توشند جو مشلوآ نظری  جخییر شوند؛ حتی اگر اهل ام  شرایط را 

رسد این دیدگوه صحیح ن وشدب زیرا وندح امو ت  نظر میشنقض کنند یو اهل کتوب منحرف توشندب توز هم شومل این حکم می

عنوان شهروندانی تو حقوق اند متعهد است و از ،نون ت حکومت اس می جنهو نس ت ت  اهل کتوتی ک  شرایط عقد ام  را پذیرست 

وق خوص هستند و اق ق اندب مونند کفور حرتی سو د حقکندح در مقوتلب اهل کتوتی ک  عقد ام  را نپذیرست مشخص حلویت می

دیگر ع ورت در متیقن )اهل ام ( اکتفو کردح ت شودح اسزون تر اینب حکم جخییر ترخ ف اصل است و توید ت ادل  شومل ،نون نلی

(ب ۷3۲ب ص ۱ب ج ۱3۸۲شود )هوشلی شوهرودیب از منظر سقهیب هر غیرمسالونی ک  عهد ام  نداشت  توشدب حرتی محسوب می

شدن نس ت کفور حرتی تو نظری  جخییر اموب و عیت اهل کتوب غیرامی حرب تو اهل ام  متفووت است و تو روشنو احکوب اهل 

 شودحنیز روشن می

ج ع ت  احکوب ایشون مختور نیست و در صورت ر وو کوسر حرتی ت  حوکم اس میب حوکم در ار وو ت  حکوب ایشون و ت 

هو مجعوآ ( زیرا احکوب ،ن۱۵۴ب ص ۱قب ج ۱۴۲0ایشون رسیدگی نلوید )حایب  تویست تر اسوس احکوب اس می ت  دعوایمی

جوان ت  امری ار وو داد ک  مصون از خطو نیست؛ تنوتراین ظوهر ادل  اعم از کتوب تشر هستند ک  مصونیتی از خطو ندارند و نلی

د متیقن یعنی اهل کتوب اختصوص دارد یو و روایوت از کفور حرتی انصراف داردح اگر شک شود ک  ادل  نظری  جخییر ت  مور

تویست ت   در متیقن اکتفو نلود و در مورد کفور حرتی احکوب و  وانین اس ب نوسذ است گیردب میمطا  کفور را در تر می

از کفور (ح در میون کفور حرتی و ع مستأمن یو پنوهنده متفووت از سویرین است؛ زیرا این دست  3۵۶ب ص ۱جوب ج )گاپویگونیب تی



118      2، شماره 3سال  –های فقهی مسائل مستحدثه پژوهش 
 

 

شود و حوکم اس می یو یکی از عنوان سفیر و سرستوده وارد دارالاس ب میتو هدسی مشروو مونند جحقی  درتوره اس ب یو ت 

گردد و ت  مونند اهل ام  جحت شلوآ  وعده جخییر  رار دهند و در نتیج  دارای حقو ی میمسالونون ت  قور مو ت ت  او امون می

شود و ت  اهل کتوب غیرامی (ح در نتیج  نظری  جخییر سقط شومل اهل ام  و مستأمن می۱۵۴ب ص ۱ب ج ق۱۴۲0گیرد )حایب می

جواند دعووی ایشون را ت  محوکم خودشون یوتد و حوکم اس می نلیشوند و سویر کفور حرتی جسری نلیک  حرتی محسوب می

 ار وو دهد و توید تر اسوس  وانین اس ب حکم کندح

 نظریه تخییر به لحاظ شیوه ارتکاب جرمقلمرو  -3-3

صورت عانی مرجکب  رب حدی شوند )مثل زنوی ،شکور(ب اموب توید حد اس می را ا را ترخی از سقهو معتقدند اگر کفور ت 

( حتی اگر علل ۲۵۵ب ص ۱قب ج ۱۴0۸؛ حایب ۱۵۴ب ص ۱قب ج ۱۴۲0کند و ح  جحویل ت  حوکلونشون را ندارد )حایب 

؛ خلینیب ۵۲۱ب ص ۱قب ج ۱۴۱3گردد )حایب ایشون  ویز توشد؛ ولی ت  صرف جظوهر تدان جخییر منتفی می مذکور در شریعت

(ح عات و س ب ا وم  حد در صورت ارجکوب عانی و جظوهر جوسط کفور چیست و یو در مقوتل س ب عدب ۴۶۴ب ص ۲جوب ج تی

 ا وم  حد در صورت ارجکوب پنهونی جوسط کوسر امی چیست؟

گوه مذکور  وعده اشتراك احکوب استب تدین معنو ک  هل  مکافین در احکوب اس ب و مسئولیت داشتن نس ت م نوی دید

ت  احکوب شرعی مشترك هستندح مشهور عوللون شیع  تر این توورند ک  خداوند در وا ع و لوح محفوظب احکوب را تر اسوس 

رسد و دارای رشد عقایب تاوغ و  درت توشدب نس ت ت  احکوب مصولح و مفوسد  عل کرده است و هر انسونی ک  ت  سن جکایف ت

مکاف استب چ  عولم ت  ،ن توشد و چ   وهلب چ  مسالون توشد و چ  کوسر؛ ت  تیون دیگرب عام ت  احکوب یو اس بب شرط جو   

 (ح۷۶-۷۷قب صص ۱۴۱۶؛ شهید ثونىب 30ب ص ۴قب ج ۱۴۲۵جکایف ت  مکاف نیست )سیفی موزندرانیب 

رسد در اعلوآ  ویز نزد کفور نیز اصل اولی ت  س ب  وعده اشتراك احکوب ا رای حدود اس می سوس ت  نظر میاتراین

است و عدب ا وم  حد در صورت ارجکوب مخفیون  استثنو از این اصل توشد؛ زیرا مشهور سقهو معتقدند هلچنون ک  کفور ت  اصوآ 

تنوتراین مسالونون و کفور در احکوب « مکافّون تولفروو کلو هم مکافّون تولاصوآالکفور »اند: اند ت  سروو اس ب نیز مکافمکاف

مشترك هستند مگر دلیل خوصی و ود داشت  توشد و از،نجوک  سقط در خصوص شرب خلر استثنو مذکور جوسط روایوت تیون 

د و کفور نیز مونند مسالین شو(ب در سویر حدود تر اسوس اصل اولی علل می۲۲۸ب ص ۲۸قب ج ۱۴0۹شده است )حر عومایب 

شوند و جفووجی تین ارجکوب عانی و مخفیون  ،ن نیستح یکی از سقهوی معوصر نیز در خصوص شرب خلر معتقد مجوزات می

است ا وم  حد تر روی کوسر امی ت  عات شرب خلر نیست؛ تاک  ت  دلیل جظوهر ت  شرب در ت د مسالین است و هلچنین عات 

رت ارجکوب پنهونی عقد ام  نیست؛ تاک  ا رای حد تر روی کوسر امی در صورت جظوهرب ت  س ب اشتراط عدب ا وم  حد در صو

 (ح۲۹0قب ص ۱۴۱۷وسیا  عقد ام  است )ج ریزیب عدب شرب عانی در ت د مسالین ت 
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 های نظریه تخییر با اصول حقوقی معاصرچالش -۴

دهد ک  در  رایم حدی ارجکوتی جوسط غیرمسالونونب یو تر ور را مینظری  جخییر ت  حوکم اس می در مسند  یووت این اختی

هو را ت  حکوب خود جحویل دهد جو تر ق   شریعت خود مجوزات شوندح هو رسیدگی کند یو ،ناسوس شریعت اس ب ت   رب ،ن

 هویی در جط ی  تو اصوآ حقو ی معوصر و  وانین مو وع  موا   استحامو این نظری  تو چول 

 چالش نظریه تخییر با اصل حاکمیت قانون -۴-۱

نوسوزگوری داشت  توشدح در اصوآ حقو ی معوصرب اصل  1رسد نظری  جخییر تو اصل حوکلیت  ونوندر نگوه نخست ت  نظر می

حوکلیت  ونون در معنوی کای ،ن ت  این معنوست ک  هل  اسراد و نهودهوب از  لا   یوتب موظف ت  رعویت  وانین مصوب 

هوی ا رایی و  یوئی نیز توید در ا رای  ونون و اختیورات  یوئی توید در چورچوب  ونون جعریف شده توشدح دستگوه هستند

ب ص ۱3۸3پنوهیب ج عییی را در علل ترای شهروندان سراهم ،ورند ) و ی شریعتچشم ت ینند و نوعی سیوی تیهل  را ت  یک

کسون  وانین ترای هل  استب تدون جلویزهوی خودسران  تر اسوس دین یو و عیت (؛ تنوتراین حوکلیت  ونون مستازب اعلوآ ی۱۲۱

دهد جو در ترخی موارد تر اسوس  وانین حکم (ح نظری  جخییر اموب ک  ت  حوکم اس می اختیور میRaz, 1979, p. 214شخصی )

تینی نشده است یو در  وانین مو وع  پی صودر نکندب در هر صورت تو این اصل در جعورض استب زیرا یو نظری  جخییر در 

دهد در مواردی ترخ ف  وانین مصوب تینی شده استح در حولت نخست این اختیور ت  حوکم ا وزه می وانین مو وع  پی 

ی  داندح امو اگر در  ونونب نظرک  حوکلیت  ونون لزوب ج عیت هل  نهودهو از  ونون نوشت  شده را  روری میعلل کندب درحولی

جخییر حوکم ت  رسلیت شنوخت  شودب در این صورت از نظر صوری جعور ی تو حوکلیت  ونون و ود نداردب زیرا  ونون خود 

این ا وزه را داده استح امو از نظر موهویب هلچنون مسئا  تو ی استب چون حوکلیت  ونون جنهو ت  جصویب مقررات اکتفو 

ی تر  واعد عینیب پویدار و یکسون ترای هل  استح اعطوی اختیور ت   و ی ملکن کندب تاک  هدف ،ن جیلین حکلرانی م تننلی

است ت  جفسیرهوی شخصی و خودسران  منتهی شده و روح اصل حوکلیت  ونون را جحت جأثیر  رار دهد؛ تنوتراینب هرچند از 

ی حوکلیت  ونونب این منظر صوری ملکن است جعورض ،شکوری دیده نشودب ولی از لحوظ ساسف  حقو ی و کورکردهو

 جواند توروح این اصل در جن  توشدحسوزوکور می

کندب جنهو نوسی اصل حوکلیت  ونون نیستب تاک  در چورچوب حوکلیت  ونون علل میرسد نظری  جخییر ن ت  نظر می

 وع  تر اسوس شریعت زیرا سرض تر این است ک  در نظوب حقو ی م تنی تر اس بب  وانین اعم از  ونون اسوسی و  وانین مو

اسوس در سرض نخست ک  شودح ترایناند؛ تنوتراین اختیور حوکم اس می در چهورچوب هلون نظوب  ونونی اعلوآ میجنظیم شده

تینی نشده توشدب هرچند اختیور حوکم در عدوآ از  وانین مصوب تو اصل حوکلیت  ونون نظری  جخییر در  وانین مو وع  پی 
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قور ک  تیون حوآب هلوندب چرا ک  حوکلیت  ونون مستازب ج عیت هل  نهودهو از  وانین نوشت  شده استح توایننلوینوسوزگور می

جواند در صورت و ود  ونون اسوسی  و ی می ۱۶۷جوان گفت تو استنود ت  علوب اصل خواهد شدب حتی در این سرض نیز می

غیرمسالونون ار وو دهدح در حقیقت در حقوق اسوسی  لهوری اس می سویر شرایط تر اسوس نظری  جخییر پرونده را ت  محوکم 

صراحت ت   یوت ا وزه داده شده در موارد سکوت  ونون ت  منوتع معت ر اس می ر وو کنند ک  خود مصدا ی از ایران ت 

 حوکلیت  ونون استح

ری تو حوکلیت  ونون منتفی استب تینی شده توشدب جعورض ظوهدر سرض دوب ک  نظری  جخییر در  وانین مو وع  پی 

زیرا در این صورت خود  ونون این اختیور را ت  حوکم اعطو کرده استح در این حولتب نظری  جخییر ت  تخشی از نظوب حقو ی 

حوآب نگرانی درتوره جأثیر این اختیور تر روح اصل حوکلیت کندح تواینشود و  و ی در چورچوب هلون  ونون علل میج دیل می

جوان تو نفی اختیورات مطا ب ،ن را در چورچوب  واتط و موندح در پوسخ ت  این نگرانی مینون و کورکردهوی ،ن تو ی می و

معیورهوی مشخص در نظر گرستح  ونون توید ترای ،ن  واتط د یقی از  لا : رعویت مصولح علومیب پوی ندی ت  اصوآ عدالت 

کند و جعودآ تین ث وت هو از سوءاستفوده  اوگیری میعیین کندح این محدودیتمراجب  یوئی جو انصوفب و ج عیت از ساسا 

 -دهد ک  اعطوی اختیورات ت   یوت هوی حقو ی معوصر نیز نشون مینلویدح ججرت  نظوبپذیری را حفظ میحقو ی و انعطوف

پذیری و کور،مدی نظوب حقو ی جنهو نقض حوکلیت  ونون نیستب تاک  ت  انعطوفن  -در حد معقوآ و تو  واتط مشخص 

دسوو استح ال ت  شرط اسوسی این کند؛ تنوتراین نظری  جخییر در هر دو سرضب تو درنظرگرستن م حظوت سوقب  وتلکلک می

صورت شفوف و د ی  در  وانین مو وع  ج یین شود جو هم از حوکلیت  ونون است ک  حدود و شرایط اعلوآ این اختیورات ت 

 و هم از هرگون  سوءاستفوده یو جفسیر ت  رأی  اوگیری گرددحپوسداری شود 

 چالش نظریه تخییر با اصل برابری افراد در برابر قانون -۴-2

نلوید؛ اصل تراتری اسراد در تراتر  ونون یکی از اصوآ تنیودین نیز معورض می 1نظری  جخییر تو اصل تراتری اسراد در تراتر  ونون

گون  ج عیض و جفووجی در تراتر  ونون  رار گیرندح مو ب ،نب جلوب اسراد توید تدون هیچست ک  ت حقوق تشر و حقوق علومی ا

هویی مونند نژادب  نسیتب مذهبب مایتب و عیت ا تصودی و نظر از ویژگیاین اصل ت  معنوی ،ن است ک  هر سردب صرف

(ح چول  نظری  جخییر تو اصل تراتری Cornu, 2002, p. 333ا تلوعیب توید از حقوق و مزایوی  ونونی یکسون ترخوردار توشد )

هوی متفووت نس ت ت  اسراد تو اعتقودات صورت تولقوه امکون اعلوآ روی شود ک  این نظری  ت اسراد در تراتر  ونون از ،نجو نوشی می

و جلوب شهروندان تدون جو   ت  سوزدح اصل تراتری در تراتر  ونونب مستازب رستور یکسون  ونون تمذه ی مختاف را سراهم می

ک  اعطوی اختیور ت  حوکم ترای رستور متفووت تو غیرمسالونونب هوی شخصیب اعتقودی یو ا تلوعی ،نون استب درحولیویژگی
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هوی گذاری ت  ایجود ج عیضشود ک  این جفووتتردح مشکل اصای زمونی جشدید میاین اصل تنیودین را زیر سؤاآ می

جواند ت  ایجود احسوس نوعدالتی و ج عیض در  ومع  دامن تزندب تاک  ملکن است جنهو میای ن ومدح چنین روی سیستلوجیک تینج

نظوب  یوئی منجر گرددح از منظر ساسف  حقوقب این نظری  تو هوی ا تلوعی و کوه  اعتلود علومی ت ت  جشدید شکوف

هوی کندح در نظوبض تر اسوس اعتقودات مذه ی را جو ی  میهوی  دی در جو ی  اخ  ی موا   استب چرا ک  ج عیچول 

دسوو نیستح حتی اگر این هویی  وتلگذاریاندب چنین جفووتگرست حقو ی مدرن ک  تر م نوی شهروندی و حقوق تراتر شکل

مطا  و حذف هرگون  نظری  در  وانین مو وع  گنجونده شده توشدب از نظر موهوی توروح این اصل ک  خواهون تر راری تراتری 

 موندحگذاری و ا رای  ونون است در جعورض تو ی میمعیور نوروا از عرص   ونون

پوسخ ت  چول  جعورض ظوهری میون نظری  جخییر و اصل تراتری در تراتر  ونون مستازب واکووی مفهوب تراتری و عدالت 

ر پوی  شریعت استوار گردیدهب مفهوب تراتری ن  ت  هوی حقو ی مختاف استح در نظوب حقو ی اس ب ک  تدر چورچوب نظوب

شود هوی اعتقودی و ا تلوعی اسراد جعریف میعنوان جحق  تراتری متنوسب تو شرایط و ویژگینگری مطا ب تاک  ت معنوی یکسون

تاک  محصوآ  شودب ن  نوشی از ج عیض نوروابهویی ک  در سق  اس می مشوهده می(ح جفووت3۴3ب ص ۱قب ج ۱۴0۹)منتظریب 

جوان در  وانین مدرن نیز مشوهده هوی خوص هر گروه ا تلوعی است ک  این رویکرد را میجو   د ی  ت  شرایط و ویژگی

هوی خوصی مونند کودکونب سوللندان یو اسراد دارای معاولیت احکوب هوی حقو ی معوصر ترای گروهگون  ک  نظوبنلودب هلون

جنهو ت  معنوی نقض اصل تراتری نیستب تاک  ج شی است ترای جحق  ری  جخییر در این چورچوب ن گیرندح نظمتفووجی در نظر می

کندح ال ت  جحق  این هدف مستازب عدالت وا عی ک  سراجر از ظواهر  ونونیب ت  شرایط و مقتییوت خوص هر پرونده جو   می

احتلولی از این اختیورات  اوگیری نلویدح نظری  جخییر  جدوین  واتط د ی  و شفوسی است ک  تتواند از هرگون  سوءاستفوده

هوی خودسران  عای  غیرمسالونون جفسیر شودب تاک  توید ،ن را مکونیسلی عنوان اتزاری ترای اعلوآ ج عیضو   ن وید ت هیچت 

نهویت توید جو   داشت  هوی ا تلوعی دانستح درپذیر ترای جحق  عدالت  یوئی در موا ه  تو جنوو شرایط و مو عیتانعطوف

هوی حقو ی مختاف ملکن است متفووت توشد و ،نچ  در یک نظوب حقو ی ک  جفسیر مفوهیلی مونند تراتری و عدالت در نظوب

 عنوان جحق  عدالت جفسیر گرددحشودب در نظوب دیگر ملکن است ت ج عیض محسوب می

 سازی قوانینچالش نظریه تخییر با اصل یکسان -۴-3

سوزی  وانین ت  این معنوست ک   وانین روی این نظری  استح اصل یکسونهوی پی از دیگر چول  1سوزی  وانینسوناصل یک

توید ت  قور یکسون و تدون ج عیض ترای هل  اسراد در یک  ومع  و ع و ا را شوندح این اصل ت  جأمین عدالت و تراتری در 

جواند از  وانین مستثنی شود و هل  اسراد توید از حقوق و کس نلی  هیچکند و ت  معنوی این است کتراتر  ونون کلک می

                                                           
1 Uniformity of Laws 



122      2، شماره 3سال  –های فقهی مسائل مستحدثه پژوهش 
 

 

نظر شود جو  وانین کیفری ترای هل  شهروندانب صرفهوی مشوت  ترخوردار توشندح در تسیوری از کشورهوب ج و میمسئولیت

سوزی  وانین در هر دو  ن   یکسون (ح در نگوه نخست نظری  جخییر تو اصلRaz, 1979, p. 214از دین یو مذهبب یکسون توشد )

تینی امکون جفکیک مقررات حقو ی تر م نوی گذاریب این نظری  تو پی گیردح در مرحا   ونونو ع و ا را در جنو ض  رار می

گیری  وانین متفووت ترای سوزدح چنین رویکردی منجر ت  شکلمعیورهوی دینی و مذه یب وحدت نظوب جقنینی را مخدوو می

هوی حقو ی در جیود استح در مرحا  ا را نیز این نظری  تو شود ک  توروح حوکم تر نظوبهوی مذه ی مختاف میگروه

کند ک  در ،ن ملکن است ترای  رب واحدب ای ایجود میشودب چرا ک  نظوب حقو ی دوگون هوی  دی موا   میچول 

سوزی  وانین  ومن حکلرانی در حولی است ک  اصل یکسون هوی دادرسی متفووجی در نظر گرست  شودح اینمجوزات یو شیوه

هوی مختاف را هوی متفووت ترای گروه،نک  نظری  جخییر امکون اعلوآ روی یکپورچ  حقو ی تر جلومی شهروندان استب حوآ

تو چول   ،ورد؛ تنوتراین جفکیک مقررات در هر دو سوحت تر اسوس معیورهوی مذه یب مشروعیت نظوب حقو ی راسراهم می

 سوزدحموا   می

رسدب امو سوزی  وانینب گرچ  در نگوه نخست هدسی مطاوب و در راستوی تراتری و انتظوب حقو ی ت  نظر میاصل یکسون

گرا و  رورت رعویت ا تیوئوت عدالتب جعورض هوی  وامع کثرت یدوشرط ،ن تو وا عیتجفسیر حداکثری و اعلوآ تی

دیگری جوانند مکلل جنهو جعور ی ااجی میون این دو و ود نداردب تاک  هر یک میت  این اصل ن اسوسی داردح تو نگوه معتدآ 

سوزی  وانین لزوموً ت  معنوی یکنواختی در راستوی جحق  عدالت و حقوق شهروندی توشندح نخستب توید جو   داشت ک  یکسون

جواند  لن حفظ یکپورچگی و انسجوب ستح نظوب حقو ی میهو نیهوی اسوسی میون اسراد و گروهگرستن جفووتمطا  و نودیده

سوزی  وانین هوی مختاف لحوظ نلویدح دوبب ارزو یکسونهوی  ونونی را ترای گروههویی خوصب جفووتسوختوریب در حوزه

دالتی منجر عخود ت  تیخودیسوزی ت عنوان اتزاری در خدمت عدالت علل کندح امو اگر یکسونشود ک  ت زمونی ،شکور می

کند ک   وانین در مرحا  جقنین دهدح عدالت ایجوب میشودب هدف غویی خود را نقض کرده و مشروعیت خود را از دست می

هو جصویب گردند و در مرحا  ا را و دادرسی نیز تو عنویت ت  شرایط متفووتب مجوزات هوی اسراد و گروهت  ویژگیتوجو  

شنوختن رسلیتکننده عدالت در دادرسی استب رعویت گرددح سوبب نظری  جخییرب تو ت ینمنوسب و دادرسی استرا ی ک  جیل

هو کندح عدب جو   ت  این جفووتهو  اوگیری میهوی خوصب از ج عیض منفی عای  ا ایتهوی مذه ی و سرهنگی در حوزهجفووت

هو از حقوق مشروو ایشون شودح در نهویتب ا ایت کردنهو و محروبجواند منجر ت  جحلیل یک  ونون واحد تر جلومی گروهمی

سوزی صرف تاک  توید جحق  عدالت توشدح تو اجخوا سوزوکورهوی ا رایی د ی  و رویکردی هدف اصای نظوب حقو ی ن  یکسون

نظوب حقو ی هوی نظری  جخییر ع ور کرد و ت  یک جوان از چول زیستی و جعومل سوزنده استب می وی جقوتلب ت  دن وآ همک  ت 

 یوستحمنسجم و عودلان  دست
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 چالش نظریه تخییر با فرایندهای قضائی -۴-۴

هوی اصای این نظری ب عدب جواس  در جفسیر هویی موا   استح یکی از چول نیز تو چول  1نظری  جخییر در سرایندهوی  یوئی

 وانین شرعی توید در یک پرونده خوص اعلوآ  وانین است؛ ت  این معنو ک   یوت ملکن است در مورد این ک  کداب یک از 

جواند ت  سردرگلی در سرایندهوی  یوئی منجر شود و زمون و منوتع تیشتری را نظر داشت  توشندح این اخت سوت میشودب اخت ف

معتقد  کندح اوهوی حوکلیت  ونون در  وامع چندمذه ی اشوره میت  چول  2«نظری  عدالت»مصرف کندح  ون رالز در کتوب 

اندب زیرا  یوت توید جفسیرهوی متعورض هوی مذه ی متنووب تو نوکور،مدی سرایندی موا  هوی حقو ی م تنی تر ،موزهاست نظوب

 (حRawls, 1971, p. 212را مدیریت کنند )

ارجکوتی  تر استح ق   این نظری ب در موا ه  تو  رایم حدیدر عللب ا رای این نظری  مستازب سرایند پیچیده و زمون

جوسط غیرمسالونونب حوکم اس می دو گزین  دارد: رسیدگی  یوئی تر اسوس شریعت اس ب یو ار وو متهم ت  محوکم مذه ی 

شود ک  مشکل اصای در گزین  دوبب یعنی ار وو ت  رو میهوی متعددی روت خودح امو ا رای این نظری  در علل تو چول 

دسترسی ت  محوکم معت ر مذه ی ترای  وامع مختافب خود یک چول  تزرگ ت  شلور  محوکم مذه یب نهفت  استح شنوسویی و

هو ت  یوست  هستند ک  امکون ار وو پرونده،یدح تسیوری از  وامع غیرمسالون سو د نهودهوی  یوئی مذه ی رسلی و سوزمونمی

هو زیودی در مورد ص حیت و اختیورات ،ن هو و ود داشت  توشدح حتی در مواردی ک  چنین نهودهویی و ود داردب سؤالات،ن

گیری درتوره انتخوب هر یک از این دو گزین ب نیوزمند شودح ع وه تر اینب جصلیمترای رسیدگی ت   رایم حدی قرح می

و دهدح این امر منجر ت  اسزای  تور کوری نظوب  یوئی سرایندهوی ا وسی است ک  زمون و منوتع  یوئی را ت  خود اختصوص می

شودح از سوی دیگرب گسترو دامن  اختیورات  یوت در چورچوب این نظری ب تور میوعفی جر شدن سرایند دادرسی میقولانی

 انجومدحجر شدن دادرسی میهوی متفووتب ت  قولانیهوی نوشی از اعلوآ روی کند؛ زیرا پیچیدگیتر سیستم  یوئی جحلیل می

جو   هستندب امو این مسوئل صرسوً ت  کورکرد علای این نظری  ری  جخییر  وتلهوی مطرح شده در ا رای نظهرچند چول 

کنندح در وا عب این نظری  ای وارد نلیری و مشروعیت ،ن خدش و   ت  م ونی نظهیچشوند و ت در شرایط کنونی مرتوط می

ا را و دسوو است؛ تنوتراینب ارائ  لدر چورچوب یک نظوب حقو ی منسجم و تو درنظرگرستن راهکورهوی منوسبب کومً   وت

مثوآ ترای موا ه  تو چول  ار وو ت  محوکم مذه یب عنوانهوی مو ود  روری استب ت راهکورهوی متنوو ترای غا   تر چول 

از یوست  و استوندارد ترای این امر استح محور اصای این راهکورب جشکیل سهرست معت ری راهکور اسوسیب ایجود نظومی سوزمون

شودح در کنور این دار جهی  میشده مذاهب مختاف است ک  تو جأیید نهودهوی رسلی و مرا ع ص حیتمرا ع  یوئی شنوخت 

ای در ارجقوی کیفیت کنندههوی مذه ی نق  جعیینا دابب ،موزو جخصصی  یوت در دو حوزه سق  مقورن و حقوق ا ایت

                                                           
1 Judicial Processes 
2 A Theory of Justice 
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نکت  کایدیب اجخوا رویکردی متعودآ است ک  هم ت  ا رای صحیح نظری   هو و جسریع سرایند  یوئی خواهد داشتحدادرسی

 جخییر منجر شود و هم کور،مدی نظوب دادرسی را حفظ کندح

 چالش نظریه تخییر با قوانین موضوعه -۴-۵

مجاس در نظوب حقو ی ایران ک  تر اسوس سق  شیع  و  وانین اس می تنو شده استب  یوت موظف ت  رعویت  وانین مصوب 

ب اختیورات  یوئی در ایران معلولاً در چورچوب  وانین مصوب اسوسشورای اس می و سویر نهودهوی  ونونی هستندح تراین

صورت خودسران  تر اسوس نظری  جخییر علل کنندح در  ونون مجوزات اس میب  رایم جوانند ت اند و  یوت نلیجعریف شده

جواند کیفیتب  ونون مجوزات اس می دادگوه نلی ۲۱۹اندح ق   موده جعریف شده هو ت  قور مشخصهوی ،نحدی و مجوزات

نوو و میزان حدود شرعی را جغییر یو مجوزات را جقایل دهد یو ج دیل یو سو ط نلوید؛ تنوتراین  یوت موظف هستند تر اسوس این 

پرونده ت  مرا ع دیگر ندارندح هلچنین ،یین دادرسی هو یو ار وو گون  اختیوری در جغییر مجوزات وانین حکم صودر کنند و هیچ

مقرر  ۲کیفری ایران نیز ت  قور د ی  مراحل رسیدگی ت   رایم و اختیورات  یوت را جعیین کرده استح این  ونون در موده 

خوصی ک  در داردب دادرسی کیفری توید مستند ت   ونون توشدب حقوق قرسین دعوی را جیلین کند و  واعد ،ن نس ت ت  اشمی

صورت یکسون اعلوآ شود؛ تنوتراین  یوت توید تر گیرندب ت شرایط مسووی ت  س ب ارجکوب  رائم مشوت  جحت جعقیب  رار می

صورت خودسران  از نظری  جخییر جوانند ت هوی رسلی علل کنند و نلیاسوس ،یین دادرسی کیفری و دیگر  وانین و مصوت 

ا را نیست و رسد در حوآ حو ر نظری  جخییر در نظوب حقو ی ایران  وتلگوه نخست ت  نظر میاستفوده کنندح در نتیج  در ن

هوی هو را ت  مرا ع دیگر ار وو دهند یو مجوزاتجوانند تر اسوس نظری  جخییرب پرونده یوت اختیوری در این زمین  ندارند و نلی

 متفووجی را اعلوآ کنندح

أثیر کفر تر مجوزات  رائم حدی و عدب جصریح ،ن در  وانین مو وع ب امکون توو ود اتهوموت مو ود در خصوص ج

 ونون اسوسی تو جأکید تر اس می  ۴تررسی استح اصل گیری از ظرسیت نظری  جخییر تو استنود ت  اصوآ  ونون اسوسی  وتلتهره

کوت  ونونب م نوی حقو ی این امکون را سراهم تو الزاب مرا ع  ت  منوتع معت ر اس می در صورت س ۱۶۷تودن کای   وانین و اصل 

و ود داردح ترخی ،ن  ۱۶۷دانون در خصوص  الرو شلوآ اصل نظرهوی علیقی میون حقوقسوزندح در این زمین ب اخت فمی

ند ارا مختص امور مدنی دانست  و ترخی دیگر تو استنود ت   رائن متعددب امکون جعلیم ،ن ت  امور کیفری را نیز پذیرست 

هو تودن  رایم و مجوزاتت  دلیل حوکلیت اصل  ونونی ۱۶۷(ح حتی اگر تپذیریم ک  اصل ۲۶۷ب ص ۱3۹۵،تودیب ده)حو ی

( در امور کیفری اعت ور نداردب توید جو   داشت ک  موهیت و اسوس نظری  جخییر نوظر تر سرایند دادرسی است جو موهیت 3۶)اصل 

در « منوتع معت ر اس می»کندح در خصوص اتهوب مفهومی و اصوآ حقوق کیفری ایجود نلیحیث جعور ی تانگوریب و ازاین رب

هوی متفووجی و ود داردب امو از،نجوک  ستوا ت  جخییر در میون سقهوی امومی  مشهور تاک  ا لوعی استب ب اگرچ  دیدگوه۱۶۷اصل 



   125   رمسلمانانیغ یبه جرائم حد یدگیامام در رس رییتخ هینظر یحقوق-یفقه لیتحل

 

حدی غیرمسالونون ک   وانین مو وع  سوکت هستندب اسوسب در  رائم شودح ترایناین اتهوب در علل مونع  دی محسوب نلی

و تو رعویت شرایط مقرر در ،نب ت  منوتع سقهی معت ر مرا ع  و تر م نوی نظری  جخییرب  ۱۶۷جواند تو استنود ت  علوب اصل  و ی می

  رار گیردح دار غیرمسالون ار وو دهد جو تر اسوس موازین شرعی مرتوق  مورد رسیدگیپرونده را ت  مرا ع ص حیت

جوان ترای جقنین در مورد نظری  جخییر اموب و جط ی  ،ن تو اصوآ حقو ی معوصر و  وانین مو وع ب در نهویت این ک  می

پیشنهوداجی ارائ  کرد ک  هم ت  حفظ اصوآ سقهی و شرعی جو   داشت  توشد و هم تو اصوآ مسام حقو ی و حوکلیت  ونون 

ن  ونون خوصی ک  ت  قور مشخص نحوه رسیدگی ت   رایم غیرمسالونون را جعیین کندب سوزگور توشدح در این راستو جدوی

ای ت   ونون مجوزات جواند  لن حفظ حقوق غیرمسالونونب اختیور  و ی در ار وو پرونده را نیز در ترگیردح ترای مثوآب مودهمی

ت   رایم حدی غیرمسالونون را جعیین کندح اس می یو ،یین دادرسی کیفری ا وس  شود ک  ت  قور مشخص نحوه رسیدگی 

جوان ایجود نهود جخصصی ک  مسئوآ رسیدگی ت   رایم غیرمسالونون را تررسی نلود جو اقلینون حوصل شود ک  هلچنین می

 شودححقوق غیرمسالونون ت  قور عودلان  رعویت می

 گیرینتیجه

حدی غیرمسالونونب ت  جحایل ادل  سقهی و جعیین  الرو ا رایی این  این پژوه  تو تررسی نظری  جخییر اموب در موا ه  تو  رائم

سوره موئده و روایوت معت ر دارد و حوکم  ۴۲دهد ک  این نظری  ریش  در ا لوو سقهوب ،ی  هو نشون مینظری  پرداختح یوست 

داندح  الرو این دینی ،نون مخیر میاس می را در رسیدگی ت   رائم غیرمسالونون تین ا رای حدود اس می یو ار وو ت  محوکم 

گیردب هلچنین این نظری  سقط شومل اهل ام  و مستأمنین توده و نظری  جلوب دعووی مطرح شده نزد حوکم اس می را در ترمی

 در موارد ارجکوب عانی  ربب ا رای حدود اس می الزامی استح

تعددی در جط ی  تو اصوآ حقو ی معوصر موا   استح این هوی محقو یب تو چول -عنوان یک نظری  سقهینظری  جخییر ت 

نیودین حقو ی مونند حوکلیت  ونونب تراتری اسراد در تراتر  ونونب هو علدجوً نوشی از جعورض ظوهری این نظری  تو اصوآ تچول 

چ   وانین مو وع  سوزی  وانین و سرایندهوی  یوئی استح در نظوب حقو ی ایران ک  م تنی تر سق  شیع  استب اگریکسون

هوی این نظری  گیری از ظرسیتب امکون تهره۱۶۷و  ۴ویژه اصل اندب امو اصوآ  ونون اسوسی ت اختیورات  یوت را محدود کرده

جنهو نوسی اصوآ حقو ی نیستب تاک  در چورچوب نظوب دهد ک  نظری  جخییر ن هو نشون میسوزندح جحایل این چول را سراهم می

،میز حوآب ا رای موسقیتپذیر ترای جحق  عدالت  یوئی علل کندح تواینعنوان مکونیسلی انعطوفجواند ت می حقو ی اس ب

این نظری  مستازب جدوین  وانین خوصب ایجود نهودهوی جخصصی و جعیین  واتط د ی  ترای  اوگیری از سوءاستفوده و جیلین 

جعومل حکومت اس می تو غیرمسالونون در چورچوب  وانین اس می حقوق جلوب شهروندان است؛ هلچنین این پژوه  اهلیت 
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عنوان الگویی ترای مدیریت  رایم حدی در  وامع جواند ت دهد ک  نظری  جخییر اموب میکند و نشون میرا تر ست  می

 چندسرهنگی موردجو    رار گیردح
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 منابع

  ر،ن کریمح

 سی غریب الحدیث و الأثرح  م: اسلوعیایونح(ح النهوی  ۱3۶۷اتن اثیرب م ورك تن محلدح )

 ق(ح اللهذبح  م: مؤسس  النشر الاس میح۱۴0۶اتن تراجب ع دالعزیزح )

 ق(ح جفسیر القر،ن العظیمح ریوض: دار قی ة لانشر والتوزیعح۱۴۲۲اتن کثیرب اسلوعیل تن علرح )

 النشر الاس میح ق(ح مجلع الفوئدة و ال رهونح  م: مؤسس ۱۴03اردتیایب احلد تن محلدح )

 الس ب(ح(ح شأن نزوآ ،یوت  ر،نح  م: مدرسة الإموب عای تن أتی قولب )عای ۱3۸۵امومیب محلدح )

 ق(ح سرائد الاصوآح  م: مجلع الفکر الاس میح۱۴۱۹انصوریب مرجییح )

 ق(ح أسس الحدود و التعزیراتح  م: دستر مؤلفح۱۴۱۷ج ریزىب  وادح )

 (ح خلس رسوئل )نظوب القیوء سی الإس ب(ح  م: مؤسسة النشر الإس میح۱3۶3 وادی ،مایب ع داللهح )

 (ح درس خورج سق ح۱۴0۲ وادی ،مایب ع داللهح )

ح ۱3۹۲قحاح در امور کیفری تو نگوهی ت   ونون مجوزات اس می  ۱۶۷(ح حوکلیت یو عدب حوکلیت اصل ۱3۹۵،تودیب احلدح )حو ی ده

 ح۲۸۸-۲۵۷ (,۲)۱۲هوی سقهی, مجا  عالی پژوه 

 ق(ح وسوئل الشیع ح  م: مؤسس  ،آ ال یت )و(ح۱۴0۹حر عومایب محلد تن حسنح )

 ق(ح حقوئ  الأصوآح  م: مؤسسة اللنورح۱۴۱۶حکیمب سید محسنح )

 ق(ح  واعد الأحکوب سی معرسة الح آ و الحرابح  م: دستر انتشورات اس مىح۱۴۱3حایب حسن تن یوسف )ع م (ح )

 ق(ح جحریر الأحکوب الشرعیة عاى مذهب الإمومیةح  م: مؤسس  اموب صودق )و(ح۱۴۲0ع م (ح )حایب حسن تن یوسف )

 ق(ح شرائع الإس بح  م: مؤسس  اسلوعیایونح۱۴0۸حایب  عفر تن حسن )محق (ح )

 ق(ح السرائر الحووی لتحریر الفتوویح  م: مؤسسة النشر الاس مىح۱۴۱۷حایب محلد تن منصور )اتن ادریس(ح )

 جو(ح جحریرالوسیا ح  م: مؤسس  جنظیم و نشر ،ثور اموب خلینیحاللهح )تیخلینیب سید روح

ق(ح م ونى الفق  الفعوآ سی القواعد الفقهیة الأسوسیةح  م: دستر انتشورات اس مى واتست  ت   ومع  مدرسین ۱۴۲۵سیفى موزندرانىب عاى اک رح )

 حوزه عالی   مح

 ق(ح ریوض اللسوئل سی تیون الأحکوب تولدلائلح  م: مؤسسة ،آ ال یت )عایهم الس ب(ح۱۴0۴ق وق ویی کرت ییب عایح )

 (ح جر ل  جفسیر اللیزانح جر ل  محلدتو ر موسویح  م: دستر انتشورات اس میح۱3۷۸ق وق وییب سید محلدحسینح )

 لی لالط وعوتحق(ح اللیزان سی جفسیر القر،نح تیروت: مؤسسة الاعا۱3۹3ق وق وییب سید محلدحسینح )

 ق(ح  ومع ال یون عن جأویل ،ی القر،نح  وهره: دار هجر لاط وعة والنشرح۱۴۲۲ق ریب محلد تن  ریرح )

 ق(ح الل سوط سی سق  الإمومیةح جهران: مکت ة اللرجیویةح۱3۸۷قوسیب محلد تن حسنح )

 ق(ح الخ فح  م: مؤسس  النشر الاس میح۱۴0۷قوسیب محلد تن حسنح )

 ق(ح جهذیب الأحکوبح جهران: دارالکتب الإس می ح۱۴0۷تن حسنح )قوسیب محلد 

 ق(ح جلهید القواعد الأصولیة و العرتیةح  م: انتشورات دستر ج ایغوت اس مى حوزه عالی   مح۱۴۱۶الدین تن عاى )شهید ثونی(ح )عوماىب زین

   اللعورف الاس می حق(ح مسولک الأسهوبح  م: مؤسس۱۴۱3الدین تن عای )شهید ثونی(ح )عومایب زین

 جو(ح شرح ج صرة اللتعالین )القیوء(ح  م: مط ع  مهرحعرا یب  یوءالدینح )تی
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 ق(ح جفصیل الشریع  سی شرح جحریر الوسیا ح  م: مرکز سقهی ائل  اقهور )و(ح۱۴۲۷سو ل لنکرانیب محلدح )

 لقواعدح  م: اسلوعیایونحق(ح اییوح الفوائد سی شرح مشک ت ا۱3۸۷سخراللحققین حایب محلد تن حسنح )

 هوی حقوق اسوسیح جهران: نشر میزانح(ح تویست ۱3۸3پنوهیب سید اتوالفیلح ) و ی شریعت

 ق(ح الکوسیح جهران: دار الکتب الاس می ح۱۴0۷کاینیب محلد تن یعقوبح )

 جو(ح الدر اللنیود سی أحکوب الحدودح  م: دارالقر،ن الکریمحگاپویگونیب محلدر وح )تی

 ق(ح مجلع الفوئدة و ال رهونح  م: مؤسس  النشر الاس میح۱۴03  اردتیایب احلدح )محق

 ق(ح  ومع اللقوصد سی شرح القواعدح  م: مؤسسة ،آ ال یت )عایهم الس ب(ح۱۴۱۴محق  کرکیب عای تن حسینح )

 ق(ح اللقنعةح  م: کنگره  هونی هزاره شیخ مفیدح۱۴۱0مفیدب محلد تن محلدح )

 (ح جفسیر نلون ح جهران: دار الکتب الاس می ح۱3۷۴نوصرح ) مکورب شیرازیب

 ق(ح دراسوت سی ولایة الفقی  و سق  الدولة الإس میةح  م: اللرکز العوللی لادراسوت الاس میةح۱۴0۹منتظریب حسینعایح )

 (ح  واهر الک بح تیروت: دار احیوء التراث العرتیح۱۹۸۱نجفیب محلدحسنح )

(ح دائرة اللعورف سق  اس می تر مذهب اهل تیت )و(ح  م: مؤسس  دائرة اللعورف سق  اس می تر ۱3۸۲محلودح )هوشلی شوهرودیب سید 

 مذهب اهل تیت )عایهم الس ب(ح
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